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  مقدمه

عصر سلطنت ناصرالدين شاه عصر تاريك و شرم آوري از تاريخ ايـران اسـت. عصـري       

اي است آكنده از جهـل و بـي خبـري. تـوده      است مملو از ظلم و ستم و جنايت و دوره

هاي وسيع مردم بسيواد بودنـد و نـادان و شـاه و درباريـان از ايـن بيسـوادي و جهـل        

غضبهاي شاه آماده بودند تا هـر زمـان كـه او فرمـان      حداكثر استفاده را مي بردند. مير

در جلـوي يكـي از   » براي عبرت ديگران«دهد جان انسانهايي را بگيرند و اجساد آنها را 

  دروازه هاي شهر بياوزيند.

  نفوذ بيگانگان

در دوره قاجاريه و مخصوصا در عصر ناصرالدين شاه، اقتصاد ايران در انحصار دو دولـت  

از منـابع و  ه و انگلستان بود. اين دو كشور براي استفاده هر چه بيشتر استعمارگر روسي

ما به رقابت پرداخته بودند. شركت هاي تجـراي بيگانـه، از    هنسرشار و ثروت عظيم مي

جمله شركت هاي انگليسي و روسي در بيشتر شهرهاي ايران شعبه هايي داير كـرده و  

بازرگانـان ايرانـي محـدوديت بسـياري      به خيريد و فروش مشغول بودند. اين امر بـراي 

ايجاد مي كرد و چون نمي توانستند با سرمايه داران بزرگ خارجي رقابت كنند، روز به 

  روز تنگدستي آنان افزوده مي شد و رو به ورشكستگي مي نهادند.
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  از عصر اميركبير تا عصر امين السلطان

مـيلادي)   1848بر سـپتام  4هجـري قمـري (   1264محمد شاه قاجار در ششم شـوال  

درگذشت. ناصرالدين ميرزا وليعهد كه از يك سال پـيش فرمـانروايي آذربايجـان را بـه     

عهده داشت دوازده روز بعد از مرگ پدرش در تبريز خـود را پادشـاه ناميـد و روز بعـد     

  همراه ميرزا تقي خان برگزيد.

كـرد. ايـن شـهر     ناصرالدين شاه سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه را مامور فتح هـرات 

ه.ق به وسـيله سـپاه ايـران گشـوده شـد.       1273صفر  25پس از شش ماه محاصره در 

دولت استعمارگر انگليس كه مايل نبود هرات در دست ايرانيان بـاقي بمانـد بـه ايـران     

اعلان جنگ داد و نيروهايي را با كشتيهاي جنگي به جنـوب فرسـتاد. پـس از تصـرف     

بوشهر پياده كرد و آنهـا را بـه سـوي خرمشـهر (محمـره)      جزيره خارك سربازاني را در 

فرستاد. بندر بوشهر صحنه جنـگ بـين قـواي ژنـرال سـرجيمز اوتـرام و قـواي ميـرزا         

محمدخان قاجار كه مامور جلوگيري از قواي انگليس بود، شد. ميرزا محمدخان در اين 

اسـت كـه   جنگ شكست خورد و ناصرالدين شاه وحشتزده، از ميرزا آقاخـان نـوري خو  

  مقدمات صلح را با انگلستان را فراهم كند.

ميرزا آقاخان نوري، فرخ خان امين الدوله را مامور ساخت كه به پاريس برود و در آنجـا  

آمادگي ايران را به مصالحه اعلام نمايد. در پاريس با وساطت ناپلئون سـوم معاهـده اي   

ميلادي) بـه   1857هـ . ق ( 1273ننگين بر ايران تحميل شد. اين معاهده كه در سال 

  امضاء طرفين رسيد شامل مواد زير بود:
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  ايران، هرات و تمام خاك افغان را تخليه كند .1

  انگليس، خرمشهر و بوشهر را تخليه نمايد. .2

ايران از كليه دعوي خود نسبت به هرات و سرزمين افغانستان صرف نظر كرده و از  .3

سكه و خواندن خطبه به نام شـاه  حكام و رؤساي شهرهاي افغانستان مطالبه ضرب 

  ايران ننمايد.

ايران از دخالت در امور افغانستان خودداري نمـوده و هـرات را افغانسـتان مسـتقل      .4

  بشناسد.

در صورت وقوع اختلاف بين ايران و افغان، ايرن متعهد مي شود كه رفع اختلافـات   .5

  را به حكميت دولت انگليس واگذارد.

  بركناري مرزا آقاخان نوري

هـ . ق ميرزا آقاخـان نـوري را از صـدارت بركنـار      1275اصرالدين شاه در محرم سال ن

كرد و خود زمام امور را در دست گرفت. او به تقليد كشورهاي اروپايي چنـد وزارتخانـه   

مانند وزارت خارجه، وزارت داخلـه، وزارت جنـگ، وزارت ماليـه، وزارت علـوم و وزارت     

يه را به عهده ميرزا يوسف مستوفي الممالـك آشـتياني   وظايف را تاسيس كرد. اداره مال

گذاشت. ميرزا محمد خان (كه در بوشهر از قواي انگلـيس شكسـت خـورد) بـه وزارت     

جنگ منصور گرديد و لقب سپهسـالاري بـه او داده شـد. ميـرزا سـعيد خـان انصـاري        

  (موتمن الملك) نيز به سمت وزارت خارجه برگزيده شد.
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هـ . ق مامور شد كه تركمن هاي استراباد را  1280لا در سال ميرزا محمد خان سپهسا

كه دست به طغيان زده بودند آرام سازد. قشون دولتي ايران در اين نبرد پيـروز شـد و   

سپهسالار با پيروزي به تهران بازگشت و همين امر بر محبوبيت او نزد شاه افزود و يك 

  ملقب گرديد.» سپهسالار اعظم«سال بعد وي را به مقام صدارت رساند و به لقب 

  مسافرت ناصرالدين شاه به اروپا

هـ . ق با اصرار و تشويق سپهسالار، ناصرالدين شاه بـا جمعـي از رجـال     1290در سال 

  درجه يك به اروپا سفر كرد.

در اين سفر سلطنتي از كشورهاي روسيه، آلمان، بلژيك، انگليس، فرانسه، سـوئيس،     

كردند. شاه و صدراعظم در اين سفر تاريخي بـا سـران ممالـك و    ايتاليا و اتريش ديدن 

رجال سياسي آن كشـورها گفتگـو داشـتند. ديـدن كارخانـه هـاي گونـاگون صـنعتي         

تاسيسات نظامي و برخي تاسيسات اجتماعي نيز جزو پروگرام (برنامه) عمومي سفر بـه  

  آن ممالك بود.

  سفر دوم ناصرالدين شاه به اروپا
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. ق ناصرالدين شاه براي بار دوم عازم اروپا شد. ايـن بـار هـم ميـرزا     هـ  1295در سال 

حسين خان سپهسالار او راتشويق به مسافرت نموده بود. وي قصد داشـت كـه در ايـن    

سفر پيشرفت هاي كشورهاي اروپايي در زمينه فرهنـگ، اقتصـاد و صـنعت را بـه شـاه      

  نشان دهد.

از كار بركنار ساخت و صدارت را به ميرزا سپهسالار را  1298ناصرالدين شاه در شعبان 

يوسف آشتياني (مستوفي الممالك) سـپرد ولـي فرمـان رسـمي صـدارت وي در سـال       

هـ .ق صادر گرديد. دو سال وي درگذشـت و در قـم در مقبـره پـدرش مـدفون       1301

  گرديد.

  تدبير اميركبير

گذاشـت. بعـد از   زماني، يك تن از راست گويان امانتي قيمتي نزد تاجر محترمـي  «    

چند روز كه آمد مطالبه كرد آن تاجر ابا نمود. صاحب امانت نـزد اميـر رفـت و    

قضيه را بازگفت. امير بدو كه هيچ بروز نده (مطلب را افشا مكن) تا مـن امانـت   

ترا گرفته برسانم. و شبانه به بهانه اي به دنبال تـاجر فرسـتاد او را بـه مجلـس     

نمود و به بهانه اي انگشتري تـاجر را گرفـت تـا    خود طلب كرده اظهار مهرباني 

تماشا كند و با آن انگشتري بازي كرد و به بهانه اي بيرون امد. و آن خاتم را به 

دست يكي از خادمان داده گفت: به خانه اين تاجر برو و اين خاتم را به عيال او 

شـب   بده و بگو حاجي مي گويد به نشاني اين خاتم آن ام انـت را كـه در چنـد   

  قبل به خانه آوردم بده كه لازم است.
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آن خادم به خانه تاجر رفته و چنين كرد و امانت باز آورد و پنهاني، آوردن امانت را بـه  

امير بازگفت. امير بعد از ساعتي قطع صحبت با تاجر كرد و او از مجلس بيـرون شـد و   

  طلب نمايد. به خانه خود روان گشت و حشمت امير مانع بود كه انگشتري خود را

چون به سراي خود رفت از ماجرا آگاه شد. از خجالـت بـه اهـل خانـه خـود دم نـزد          

(چيزي نگفت) و تا صبح هراسان بود و با خداوند نذر و نياز برد و سوز و گـداز داشـت.   

صبحگاهان امير دنبال صاحب امانت فرستاده امانتش را رسانيد و به او سپرد كه ديگـر  

د، و خود امير هم ديگر از تاجر مؤاخذه نكـرد و بـه ايـن سـهولت كـار      رو آورد تاجر نكن

  1»صعبي (دشواري) را صورت داد.

  اميركبير و احتشام الدوله

در ابتداي صدارت مرحوم ميرزا تقي خان اميركبير روزي خانلر ميرزاي احتشام الدوله «

مد. امير از عم ناصرالدين شاه كه والي بروجرد و لرستان بود به تهران ديدن او آ

او پرسيد: خانلر ميرزا! وضع بروجرد و لرستان چطور است؟ گفت: قربان، بـدري  

امن و عدالت برقرار است كه گرگ و بره با هم آب مي خورند. امير با خشـم بـه   

او گفت: شاهزاده من مي خواهم كه ولايت آنچنان امن و آسوده شود كه گرگي 

سته در اضطراب سر نكند. خاطر ميرزا سـر  نباشد تا ازخيال او بره نياسايد و پيو

  2»به زير افكنده و ديگر چيزي نگفت.

  ادب و تربيت ميرزا آقاخان نوري

                                                           
١

 .٢٢٤��را
	�ار��، ص  -
٢

 .١٣٢٣د��ر، ������ ���� �� -
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يكي از ويژگي هاي ميرزا آقاخان نوري شوخي هاي بي مزه و بي ادبانـه وي بـود. يـك    

شوخي دور از ادب وي با منشي سفارست روس مشكلات بسياري به وجـود آورد. خـان   

  در كتاب سياستگران دوره قاجار در اين باره مي نويسد:ملك ساساني 

يكي از مسائل مهم مملكتي كهبدر مدت هفـت سـال صـدارت ميـرزا آقاخـان خـاطر       «

اولياي دولت عليه را به خود مشغول داشته مسئله شوخي و مسـخرگي جنـاب اشـرف    

  صدرالاعظم است با ميرزا مجيد آهي.

يث صورت و اندام بي اندازه شبيه به ميـرزا  ميرزا مجيد آهي، منشي سفارت روس، از ح

آقاخان بود ولي او به واسطه عدم تجانس و اختلاف سياسي و اخلاقي هميشه از ميـرزا  

آقاخان نوري دوري مي جسته و از ملاقاتش اظهار تنفر مي نموده اسـت. ميـرزا مجيـد    

ي كـه  خان آهي مردي بوده بسيار خسيس اما متين و با عفاف و روس مـĤب، در وصـرت  

ميرزا آقاخان نوري شخصي بوده سخي الطبع، ليكن هرزه و مسخره و بي عفاف. نه تنها 

  انگليس مĤب، بلكه در تحت حمايت دولت انگليس مي زيسته است.

خانه ميرزا آقاخان نوري در محله عربها واقع و در خيابان خندق دور ارك بـوده اسـت.   

طرف ارك يك پل چوبي به عـرض يـك   روي خندق مزبور براي عبور از محله عربها به 

متر با نرده هاي چوبي وجود داشته كه جناب صدر اعظم هر روز صبح سواره با فراش و 

  غاشيه كش از آن راه به دربار مي آمده است.

يك روز صبحگاهي مرزا مجيد خان آهي كه از ارك به محله عربهـا مـي رفتـه در روي    

و چون از سلام و تعـارف بـا او احتـراز مـي     پل چوبي با ميرزا آقاخان مصادف مي شود. 
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كرده دست ها را به نرده چوبي گرفته پشتش را بـه ميـرزا آقاخـان كـرده و بـه طـرف       

خندق نگاه مي كرده است. ميرزا آقاخان كه سواره به او مي رسد سر را به طرف گـوش  

 ميرزا مجيد خان ايـن بـي احترامـي را   ». به ريشت …«او خم كرده آهسته مي گويد: 

رسماً به سفارت روس شكايت مي كند و جبران اين بي ادبي را به نحو اكمل خواسـتار  

مي شود. چه درسد سر بدهم. چندين سال مابين سفارت و صدارت عظمـي راجـع بـه    

اين موضوعمجالس عديده تشكيل شده و مكاتبات تلـخ و تـرش رد و بـدل گرديـده تـا      

م دهد. به شرطي كه ميرزا مجيد خان بالاخره ميرز مجيد خان بخواهد حاضر است انجا

بگويد كه من به گوشش چه گفتم. اما ميرزا مجيد خان هرگز راضي نمي شـود كـه آن   

جمله توهين آميز را خودش با زبان خود تكرار كند وموضوع به همـين جـا خـتم مـي     

  ژ1»گردد.

  چاپلوسي ميرزا آقا خان

خان خودخواهي، حيلـه گـري، كينـه    از تمام علميات و رفتار و كردار و گفتار ميرزا آقا«

توزي و جاه طلبي و شهرتجويي هويداست. شخص اول مملكت ايران بسيار بد خط و از 

انشا مراسلاتي كه به خط خود به ناصرالدين شاه نوشته پيداست كه سواد درسـتي هـم   

جان جميـع اولاد آدم و  «نداشته است. وي در نامه اي به ناصرالدين شاه مي نويسد كه 

و به اين طريق پستي روح و عدم عـزت  » م را فداي يك كلمه دستخط مبارك كردهعال

  2»نفس مشهود است.
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  اين ديوارها به امير خبر خواهند برد

رضا قلي خان هدايت نقل مي كند كه روزي ماموري از جناب اميركبير به خانه او آمـد  

را بـه حضـور    و گفت كه امير شما را احضار كرده است. هـدايت بـا شـتاب تمـام خـود     

اميركبير مي رساند. امير در اتاقي نشسته و به كشيدن قليان مشغول بـود. همـين كـه    

چشمش به هدايت مي افتد او را به نشستن تكليف مـي كنـد. رضـاقلي خـان هـدايت      

  سپس مي گويد:

بعد از لحظه اي امير به من گفت كه آيا براي مـاموريتي بـه خـوارزم     …«

گفتم: آري گفت: پس برو و تهيه سـفر خـود را    حاضر هستي يا نه؟ با تامل

آشـفته و   …ببين. وقتي كه دستور مي رسد به خارج شهر نقل مكان كـن 

نگران به جانب خانه آمدم. همين كه به منزل رسيدم دو نفر مامور را ديدم 

كه هر يك دو كيسه زر سر به مهر زير دو بغل به خانه من رسيده اند و مي 

جمع آن دو هزار تومان اشرفي است امير براي تهيـه   گويند: اين مال را كه

اسباب سفر و مخارج راه شما فرستاده است. و از من مطالبه رسـيد كـردن.   

رسيد رانوشتم و دادم ولي هر قدر خواستم كه از آن پول چيزي بـه ايشـان   

انعام دهم، قبول نكردند و گفتند: اگر امير بفهمد پوست از سـر مـا خواهـد    

در اينجا كسي نيست كه به امير خبر دهد. گفتند: اين ديوارها كند. گفتم؛: 

  1»به امير خبر خواهندبرد. انعام رانگرفته و با رسيد رفتند.
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اين داستان واقعي به خوبي نشان مي دهد كه اميركبير نه تنها با رشوه خواري بلكه بـا  

ي داشـت كـه   انعام گرفتن و انعام دادن نيز به شدت مخالف بود و به ايـن ترتيـب سـع   

  كارمندان دولت به پاكدامني و وظيفه شناسي عادت كنند.

  نام مرا در روزنامه نياوريد

هجري قمـري   1267روزنامه وقايع اتفاقيه با  تشويق ميرزا تقي خان اميركبير در سال 

انتشـار   1267در تهران تاسيس شد. اولين شماره آن در روز جمعه پنجم ربيـع الثـاني   

  روزنامه راحاج ميرزا اجبار تذكره چي بر عهده داشت. يافت. مديريت اين

روزنامه وقايع اتفاقيه كه هر هفته يك شماره روزهاي پنج شـنبه منتشـر مـي گرديـد.     

مخصوص درج و انتشار اخبار پايتخت و شهر هـاي ديگـر ايـران و مختصـري از اخبـار      

  ممالك خارجه بود. 

زنده بود حق نداشتند نامي از او ببرند.  نويسندگان روزنامه تا زماني كه ميرزا تقي خان

  و با واژه هاي چاپلوسانه و مطالب تملق آميز از او ستايش كنند.

اميركبير عقيده داشت كه اگر نويسندگان اجازه يابند نام او را د رروزنامه بنويسند ابتدا 

ستايش  القابي نسبتاً مناسب براي او خواهند آورد اما كم كم به تعداد لقب ها و كلمات

آميز خواهند افزود و به زودي از وي بتي درسـت خواهنـد كـرد كـه هـركس بايـد بـه        

  ستايش آن بپردازد.
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در تمام مدتي كه امير صدارت داشت هرجا صبحت از اقدامات و تصميمات دولـت بـود   

و عبـاراتي نظيـر آن ذكـر    » امناي دولـت «نويسندگان وظيفه داشتند كه همه را با نام 

شماه هاي روزنامه وقايع اتفاقيه كه در دوران صدارت اميركبيـر منتشـر   كنند. در تمام 

  شد حتي يكبار هم نامي از ميرزا محمد تقي خان نيامده است.

اما پس از عزل اميركبير و روي كار آمدن ميرزا آقاخـان نـوري سياسـت اداره روزنامـه     

به بعـد) نـام و    75ره تغيير يافت. از ان پس در بيشتر شماره هاي وقايع اتفاقيه (از شما

القاب ميرزا آقاخان نوري به چشم مي خورد. برخي از نويسـندگان بـراي جلـب توجـه     

صدرالاعظم واژه و كلمات ستايش آميز به پاي ميرزا آقاخان مي ريختندو آن مـرد دون  

همت را غرق شادي مـي سـاختند. نويسـندگان تمـام اقـدامات انجـام شـده را نتيجـه         

مي دانستند. در يكي از شماره هاي روزنامه القابي اين چنين قبل كارداني و لياقت وي 

  از نام وي ديده مي شود:

جناب جلالت مĤب كفالت و كفايت انتساب مقرب الخاقان اعتماد الدوله العليه «

  »…العاليه

  1ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا.

  زندان در عصر ناصرالدين شاه

تهمـت،  «سركوب مخالفان خود به حربـه   حكومت هاي استبدادي معمولا براي

متوسل مي شوند. در عصر ناصرالدين شاه نيـز چنـين وسـيله اي    » دروغ و افترا
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براي از بين بردن هر انساني كه سخن از حقوق انساني مردم ايران مي گفت، به 

  كار مي رفت.

حكومت ناصرالدين شاه با توجه به احساست مذهبي مـردم ايـران بـه مخالفـان     

عمولا تهمت يابي بودن مي زد. متهمان اغلب فرصت دفاع از خود و رفـع  خود م

اتهام نمي يافتند. آنان در زير شكنجه هاي هولناك و يا زندگي در زنـدان هـاي   

مدهي آن زمان محبور مي شدند به گناهاني اعتراف كنند كـه هرگـز در زنگـي    

  مرتكب نشده بودند.

ن به ايـران آمـده بـود دربـاره زنـدانهاي      كارلاسرنا بانوي ايتاليايي كه در آن زما

  ناصرالدين شاه مي گويد:

در اين فصل كه سخن از آداب و خلقيات ملتي است، كوشش مـن بـه عنـوان    «

يك سياحتگرا بيطرف بر آن است كه آنچـه را كـه بـه نظـرم رسـيده اسـت بـا        

صداقت بيان كنم. بنابراين ضروري است كه خوب و بـد و درسـت و نادرسـت و    

زشت، هر يك در آن جحايي داشته باشـد. مـن در خانـه هـاي شخصـي       زيبا و

تهران زندان هايي ديده و شاهد صحنه هايي بوده ام كه اگر آنها را نقل كنم بـه  

  گزافه گويي و كتمان حقيقت متهم خواهم شد.

زندان ها اقسام مختلف دارند، اما شرايط همگي آنها رقت انگيز اسـت. اكثـر       

و در خانه اعيان و مالكان بزرگ است. يك شخصيت والا اگر زندان ها خصوصي 

در خانه خود زنداني نداشـته باشـد و در برخـي مـوارد شخصـاً اجـراي عـدالت        
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نكند،مادون طبقه خويش قرار گرفته است. در نتيجه، هر صـابح مقـامي مـدعي    

است كه حق دارد در خانه خود و تحت نظارت نوكران خـويش مجرمـان را بـه    

د و زنداني كند. اين خدمت را براي زير دستان و دوستان و آشـنايان  چوب ببند

خود نيز انجام مي دهند. اين حق در همه جاي كشـور شـناخته شـده اسـت و     

  اجحافي واقعي است كه بر اثر كثرت استعمال، تحمل آن بر ضعفا دشوار نيست.

اويـه اي در  در زندان حاكم تهران زنداني از همه جا بيشتر است. اين زندان در ز

ناميده مي شـود  » چهار آب«يكي از راسته بازارها كه به خاطر محلش چهار راه 

واقع است. هنگام روز زنداني در حالي كه زنجيري بر گردن و دستها و پاهـايش  

بسته شده است در سردابه اي ديده مي شود. شب هنگام را به تيري چوبي مي 

. اين زندان به شخصي عادي اجاره بندند به طوري كه نمي توانند جنب بخورند

داده شده است. زندانيان كه دولت بدانها غذا نمـي دهـد، پـول غـذاي خـود را      

اجاره دار مي دهند كه خوراكي براي آنها تهيه و سودي براي خود منظـور مـي   

كند. چون يكي از صـفات ايرانيـان دادن صـدقه و احسـان بـه ديگـران اسـت،        

ردست زندانياني كه بيشترشـان بيگنـاه و كمتـر    بسياري از عابران چند شاهي د

تبهكارند مي اندازند. اشخاص زيادي بي آنكه دعوايي عليه آنها اقامه شده باشـد  

يا محاكمه اي شده باشند براي هيچ، توقيف مـي شـوند و بـه همـين شـيوه در      

زندان به سر مي برند و در مدت توقيف هرگونه تنبيهي درباره آنهـا مجـرا مـي    

  گردد.
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اين حال، زندگاني اين گروه در مقايسه با زندانياني كه در سياهچالهاي دربـار   با

  مي نامند، بسر مي برند، به مراتب شيرين تر است.» انبار«كه آنها را 

در آنجا زندانيان برحسب جنايتي كه مرتكب شده اند در گروه هاي پنج شـش نفـري   

گـردن، سـينه و پـا دارنـد كـه بـه       به يكديگر بسته اند و زنجيرهايي آنچنان سنگين بر 

زحمت آن را تحمل مي كنند. گاهي يك زنداني را به تنهايي به حلقه اي كه بـه ديـوار   

كوبيده است مي بندند. توقيف زنداني هيچگاه مدت معيني ندارد. اينـان كـه حشـرات    

 كثيف بدن آنها را مي خورند و جز قطعه ناني و كوزه آبي در اختيارشان نيست غالبـاً از 

گرسنگي از پا در مي آيند. بيشترشان كه بر سنگفرشـي مرطـوب افتـاده انـد و از نـور      

آفتاب محرومند و هوايي عفن را استنشاق مي كنند، مـرگ را كـه غالبـاً بـه زودي بـه      

سراغشان خواهد آمد براي خود رهايي مي دانند. بيشتر اوقات جز اجساد بي جـان بـي   

  د.بند كشيده شان از زندان خارج نمي ش

  شكنجه ها و تنبيهاتي كه معمولا به اجرا گذاشته مي شود سه قسم است:

چوب زدن بر كف پا كه براي جرائم مختصر از قبيل مستي و ضرب و شـتم   .1

  و مرافعه اعمال مي شود.

شاه كه در برابر سوء قصد به شاه و قيام عليه دولت » انبار«زنداني كردن در  .2

  با جرائم بزرگ ديگر اعمال مي گردد.

بريدن سر يا دست در برابر دزدي با سلاح و حمله شـبانه بـه مكـان هـا يـا       .3

  افراد و شكستن در خانه ها يا مغازه هاي يا جنايات ديگر.
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با اينكه دولت ايران براي احتـرام بـه حقـوق بشـر دو قـرار داد بـا دولـت هـاي         

ا نمـي  قدرتمند اروپايي امضا كرده است، مفاد هيچ يك از آنها را به موقع به اجر

  گذارد.

در اين كشور كه مردم آن ملت هاي متمدن را قابل نمي دانند بلكه حقيـر مـي   

شــمارند هنــوز برديــگ و شــكنجه همچــون دوران تفتــيش عقايــد رواج دارد.  

اهتمايي كه نمايندگان سياسي دول اروپا در اينگونه امور به خرج مـي دهنـد و   

وقعيت هاي بي ارزش و هنگـام  تذكرات آنان به دولت ايران كه اغلب اوقات در م

عقد قراردادهاي يا حدوث حادثه مهمي در مشرق زمين است، بندرت سـودمند  

افتاده است. و به نظر مي آيد كه آنان نيز با سكوت در برابر اجحاف و ستم هاي 

  وحشتناكي كه روزمره در اين كشور اعمال مي شود مشوق دولتيانند.

ند كه اطلاعاتي از آنها به دست آورند. تنبيه شونده پر غالباً بيگانگان را به چوب مي بند

حوصله به فلك بسته مي شود و با چوبهايي باريكي كه تعدادشـان قـبلا معـين شـده و     

غالباً چند صد عدد است به كف پاهاي او مي زننـد. دژخيمـان چـوبي را بعـد از چـوب      

دان بسـيار قـوي را   ديگر به پاي او خرد مي كنند. بعد از اين شكنجه وحشتناك كه مر

نيز فلج مي كند، مضروب را مدهوش و خونين به زندان يا خانه اش منتقل مـي كننـد.   

گاهي مجرم را در كوچه اي كنار ديواري مي گذارند و عابران ترحماً وي را به خانه اش 

مي رسانند. چون چوب زدن امتياري نيست كـه بـه دولـت اختصـاص داشـته باشـد و       

اعمــال كنــد، بســياري از اربابــان، نــوكران خــود را در برابــر  هــركس مــي توانــد آن را
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كوچكترين خطايي به چوب مي بندنـد. بسـياري از ايرانيـان نـوكران خـود را در برابـر       

كوچكترين خطايي به چوب مي بندند. بسياري از ايرانيان بر اثـر فلـك شـدن مـرده و     

قطع اين نوع ستم اسـتفاده نمـي   نابوده شده اند. اما اروپائيان نه تنها از نفوذ خود براي 

كنند، بلكه خود نيز به اجراي آن پرداخته و جرمي مضاعف مرتكب مي شوند، زيـرا بـه   

موجب قانون به كار بردن تنبيه ايرانيان ممنوعند. شكنجه هاي عجيب و غريـب ديگـر   

  نيز مرسوم و رايج است.

ي كـه فقـط   چند سال پيش شخصي را كه محكوم به مرگ شـده بـود زنـده و در حـال    

سرش از خاك بيرون بود در گودالي فرو كردند. اين شخص كه دادن كمترين غذايي را 

  نيز به او ممنوع كرده بودند بعد از چند روز و با تحمل عذابي وحشتناك جان سپرد. 

هـ . ق) كه غله در تهران گران شده بود، نانواهـا قيمـت نـان را     1291( 1874در سال 

ن كه در آن زمان سخت بينوا بودند به صـدا درآمدنـد. حـاكم شـهر     بالا بردند. و كارگرا

فراشان خود را به خانه رئيس صنف نانوا فرستاد و او را به دالحكومه جلب كرد.آنگاه بـه  

دستور او باري عبرت ديگران تنور نانوايي را همانگونه كه بـراي پخـتن نـان گـرم مـي      

نداختند. در نتيجـه ديگـر نانوايـان از    كنند آتش كردند و رئيس صنف را زنده در تنور ا

  قيمت نان كاستند.

من خود در بازار تهران شاهد علمي واقعاً وحشيانه بودم. فراشان حكومت لاله گـوش     

قصابي را به سبب تقلبي ناچيز به پيشخوان دكانش ميخ كرده بودند. بيچـاره در حـالي   
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كرد، تمـام روز را در ايـن    كه فرزندش در كنارش ايستاده بود و برايش صدقه جمع مي

  حالت ماند تا آنكه هنگام غروب آفتاب آزادش كردند.

و در يك كلمه، هيچ نوع درندگي و مثله كردني نيست كه به عنوان تنبيـه در برابـر       

جرمي هرچه كم اهميت تر مرتكب نشوند. گاه دربازار اشخاصـي ديـده مـي شـوند كـه      

ي كه در غضروف بيني آنها ايجاد كرده اند نخـي  زنجير گران بر گردن دارند و از سوراخ

گذرانيده اند و شاگرد دژخيمي آنان را براي گدايي دكان به دكان مي كشد. عجب آنكه 

اين تنبيه به سبب فروختن جنس تقلبي است. واقعا چه معجون عجيبـي از درنـدگي و   

  توحش و ترحم و بشر دوستي!

نوايي را كه مي خواهند دستش را ببرنـد بـا   وقتي ديگر، دژخيمان را مي بينيد كه بي   

خود اين سود و آن سو مي كشانند. پس از آنكه دستي را از مچ بريدند براي آنكه زخـم  

التيام يابد آن را در روغن جوشان فرو مي برند. كساني كه بدين ترتيب دستشان قطـع  

ي يـا گـوش   مي شود به ندرت جان سالم به در مي برند. با كمترين قانون شـكني، بين ـ 

اشخاص را مي برند. در ايالات دور دست كه حكام استقلال بيشتري دارند و مالك جان 

و مال زير دستان خود هستند و هرگونه قانون بشري و عدالت را زيـر پـا مـي گذارنـد،     

  كندن يك موي ريش اشخاص تنبيهي رايج است.

شـخيص داده شـوند   شاهزادگاني از خانواده شاهي كه براي پادشاه وقـت خطرنـاك ت     

شكنجه هاي مخصوص دارند. ابتدا باماليـدن شـقيقه آنـان بـه شـيوه اي مخصـوص در       

چشم ها انقلابي پديد مي آورند كه موجب هرچه باز تر شدن مردمك مي شـود. آنگـاه   
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دژخيم با فشاري سخت كه با انگشت بزرگ زير شقيقه وارد مي كند چشـم را از كاسـه   

زيـرا از   …اعصاب آن را مي برد. قلم را نگـاه مـي دارم   در مي آورد و سپس با كاردي 

بيان اين هم درنده خويي كه قلب آدمي را به درد مي آورد عاجز اسـت. آيـا مـي شـود     

باور كرد كه همه اين جنايات وستمگري هـا د رروزگـار مـا و در كشـوري بوقـوع مـي       

مدن مانند فرانسه پيوندد كه با اروپا مرتبط است و سفيراني از ملل بزرگ مسيحي و مت

  1»و انگليس و اتريش و روسيه از دولت آن اعتبار نامه گرفته اند؟

  استنطاق حاجي مبارك 

در حكومت هاي استبدادي زماني كه ديكتاتور خشمگين شود قانون و مقررات و گردن 

نهادن به شرع و عرف، معنا و مفهومي ندارد. جريان استنطاق و سپس مجازات حـاجي  

  اين حقيقت را در عصر ناصرالدين شاه آشكار مي كند.مبارك بخوبي 

  عبداالله مستوفي درباره اين حادثه مي گويد:

اما واقعه حاجي مبارك كه من با يك واسطه (آقاي موسي رئيس) از غلامحسين خان «

صديق السلطنه، زيندار باشي ناصرالدين شاه در اينجا ذكر مي كنم اين اسـت كـه شـاه    

آقاخان از تهرانه بـه قـم مـي رفـت كـه از آنجـا از راه همـدان بـه         بعد از صدارت ميرزا 

كردستان و از آنجا به تبريز برود. در منزل حوض سلطان، دوم منزل تهران به قـم، اردو  

  زده بود.

                                                           
١
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سراپرده هاي شاه در مسافرت داراي دو قسمت بـود كـه يكـي مخصـوص حرمخانـه و      

، حياطي از تجير (پرده حايـل)  ديگري به بيروني تخصيص داشت و بين اين دو قسمت

مي ساختند كه فاصله بين بيرون و اندرون باشد. اول بشها كه هـواي آزاد مطلبـو بـود    

  بخصوص در فصل گرما اين حياط اكثر محل توقف واقع مي گشت.

سرشب، شاه در اين حياط فاصله بين بيرون و انرون نشسته بود. جمعي از دباريان هـم  

ادت خود زودتر به قسمت حرمخانـه رفـت كـه شـام بخـورد و      شرفياب بودند. شاه به ع

استراحت كند. ولي درباري ها كه خيال داشتند قدري از شب را به تفريح بگذرانند، بـا  

هم قرار گذاشتند به چادر پاشاخان امين الملك بروند. حاجي مبارك خواجه باشي كـه  

افتـاد كـه بـدون مداخلـه او     واقعاً وزير تراش (تراش) و كمتر كاري در دربار اتفاق مـي  

بگذرد نيز با سايرين به چادر امين الملك رفت. بـراي وقـت گـذراني تختـه نـرد و آس      

بازي به راه افتاد. يحيي خان پسر ميرزا نبي خان، كه از مقربان درگاه بـود، بـا حـاجي    

مبارك همبازي شد. كاكا قدري نوشابه زياد خورده بود و سر كم و زياد و پس و پـيش  

برخلاق حق مي خواست حرف خود را به كرسي بنشاند. يحيي خـان كـه نـه بـه      بازي

قدرب حاجي مبارك نوشابه خورده بود و نه به قدر او به تقرب خود اطمينـان داشـت و   

زورش از او كمتر و عقلش از او بيشتر بود، محقق بودن خود را بـا ملايمـت بـه عـرض     

ز جا در رفت و كار را از درشت گـويي بـه   آغاباشي رساند. كاكا از اين تهور يحيي خان ا

فحاشي رساند. اگرچه يحيي خـان متانـت بـه خـرج مـي داد و دهـن بهـدهن او نمـي         

گذاشت، با وجود اين، آتش خشم كاكا آن به آن بالا مي گرفت تا بالاخره قمـه خـود را   
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از كمر كشيد و به پيشاني يحيي خـان فـرود آورد. يحـيح خـان درغلتيـد، ولـي كاكـا        

نزديـك   …ان حماسه خواني خود را  ادامه مي داد و مي گفت هركس بـه ايـن   همچن

شود و بخواهد او را به حكيم و دوا برساند، به روز او مبتلا خواهد شد. پاشاخان دانسـت  

كه جز عرض به شاه هيچ چيز جلوي هتاكي اين سايه بـرزنگين را نمـي گيـرد. نـاگزير     

  برخاست و خود را به سراپرده رساند.

محسين خان صديق السلطنه مي گويد: من غـلام بچـه و در يكـي از غـلام گـردش      غلا

هاي پوشهاي سلطنتي خوابيده بودم. يك وقت متوجه شدم كه يكي نوك پـا بـه پـايم    

مي زند. سر برداشتم ديدم شاه است، برخاسـتم. خـدمتكاري كـه شـمعدان در دسـت      

حيـاط تجيـري آمـديم.    داشت، شمعدانش را به دست من داد، جلوي شاه كشيد و بـه  

پشت سر ما همان خدمتكار صندلي شـاه را آورد و گذاشـت. شـاه نشسـت و مـن هـم       

شمعدان را جلوي شاه گذاشتم. پاشاخان امين الملك نزديـك آمـد و مطلـب را عـرض     

كرد. شاه به من امر كرد رفتم چند نفر و از جمله فراشباشي را بيدار كردم، آمدند. كـم  

  شن و دربار به تمام معني قائم گشت.كم شمعدان هاي سرشب رو

اول امري كه شاه صادر نمود گرفتن حاجي مبارك و رساندن حكيم به يحيي خان بود. 

سپس تحقيقات مقدماتي را چه از پاشاخان و چه از سايرين تكميل كرده امر به احضار 

ه بـود.  كاكا داد حاجي مبارك را به حضور آوردند. گرفتاري، اثر نوشابه را از سـرش بـرد  

همني كه وارد محوطه شد، دويد و خود را به پاي شاه انـداخت. مـا اس ديگـري بـراي     
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قربـان! مـن   «حاجي مبارك نمي دانستم، ولي او پاهاي شاه را مي بوسيد و مي گفـت:  

  »صديف توام. مرا صدق كن!

شاه او را از خود دور و استنطاق را شروع كرد. حاجي مبارك چون عقلش بـه كلـه اش   

ه بوده مي خواست وانمود كند كه شروع به پرخاش از طـرف يحيـي خـان بـوده     برگشت

است. كه با مواجهه با حاضرين مجلس، خلاف گفتـه او ثابـت و مسـالمت يحيـي خـان      

مسلم گشت. شاه امر به اعلام او داد فراشباشي به فاصله چند دقيقه سر كاكا در جلوي 

چ كسـحرفي بزنـد راه انـدرون را پـيش     شاه بر زمين افتد. شاه بدون اينكه ديگر بـا هـي  

  گرفت، در حالي كه من شمعدانم را در جلوي او مي كشيدم.

فردا صبح كه اردو از حوض سلطان به پل دلاك رفـت يـك قبـر در كنـار اردو و دو تـا      

سگ بر سر اين قبر باقي ماند كه اهالي اردو آنچه كردند سـگ هـا را از سـر قبـر جـدا      

شان نشد. اين قبر مال حاجي مبـارك و ايـن سـگ هـا هـم      كنند و همراه ببرند، ميسر

سگهاي شكاري او بودند. مي گويند تا چندين روز بعد هم سگ ها از سـر قبـر او جـدا    

  نشده بودند.

امروز حوض سلطان وجود ندارد و درياچه قـم ايـن منزلگـاه و مقـداري از راه بـالا و         

السلطان راه جديـدي بـه دسـت     پايين آن را فرا گرفته است. در شصت سال قبل امين

آقا باقر سعد السلطنه يكي از منسوبان خود ساخت و حسن آباد را به جاي كنـار گـردو   

علي آباد را به جاي حوض سلطان و منظريه را به خاك پل دلاك، آباد كرد و قنـوات و  

سـخ  كاروانسراها و عماراتي در آنها احداث نمود. ولي چون اين راه از راه سابق دو سه فر
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دورتر بود، چهل وادارها دست از راه قديم نمـي كشـيدند و راه جديـد بـا ارابـه روي و      

راحت و رفاهي كه پيدا كرده بود، داير نمي شد. سابقاً براي اينكه رودخانه شور، حـوض  

سلطان را زير نگيرد سدي در نقطه اي مجراي آن ساخته بودند، ولي در اين وقـت كـه   

بي مصرفي مخل هم شـده بـود و بـه آبـادي راه جديـد      وجود حوض سلطان گذشته از 

صدمه مي زد، ناگزير سد مجراي رودخانه محكوم به خرابي شـد. آب رودخانـه حـوض    

سلطان و مقداري از راه بالا و پايني را زير گرفت و چهار وادارها با كمال افسوس آن راه 

حـوض سـلطان نيامـده    را واگذاشتند و راه جديد داير گشت. مسلماً اگر اين بلا بر سـر  

بود، امروز هم پيرمردي در آنجا يافت مي شد كه قبر حـاجي مبـارك را بـه مسـافرين     

نشان بدهد و از گفته پدر و جدش، سر گذشت سگ هاي او را بـا اغـراق هـاي دهـاتي     

خود براي عابرين بيان كند. چهار پنج سال بعد از زير آب رفتن حـوض سـلطان و قبـر    

قمري، يحيي خان مشيرالدوله هم كه اثر ديگر بدمستي  1309حاجي مبارك يعني در 

اين شب كاكا را در پيشاني داشت، بدرود زندگي گفت و بـه خـاك رفـت و از ضـارب و     

  »1مضروب جز افسانه اي باقي نماند.

  شاه به شكايت مردم رسيدگي مي كند!!

وسـيله   غارت مردم بي پناه و محروم ايران در تمام طول سـلطنت ناصـرالدين شـاه بـه    

حاكمان او ادامه داش. ظلم و سـتم حكـام فرومايـه در اغلـب شـهرهاي ايـران از حـد        

گذشته بود و به نامه هاي دادخواهي مردم به شاه شهوتران و بي خبر از اوضاع، نتيجـه  

                                                           
١
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اي نداده بود. مردم كرمانشاهان كه از مظالم حاكم ان ناحيه جانشان به لب رسيده بود، 

  رآوردند و از مظالم  عماد الدوله حاكم شكايت ها كردند.اعتراض ب 1287در سال 

ناصرالدين شاه درباره اين دادخواهي ها و رسيدگي به اين شكايت ها در خاطرات سـفر  

  خود به عتبات مي نويسد:

و بعد به كالسكه نشسته رانديم. در بني راه جمعي كسبه شهري به هيئت  …«

د عرايض سابق خود را اعـاده كـرده از   اجماع ايستاده فرياد مي كردند. معلوم ش

عمادالدوله شكايت مي كنند. با اينكـه چنـد روز در اصـلاح امـر كرمانشـاهان و      

تسويه فقراتي كه سبب شكايت رعيت بود قرارها داده و رنج ها برده بودم، ايـن  

تجديد عرض و تظلم را فتنه جويي و هنگامه طلبي صرف ديده خيلي كج خلق 

 ]![به حبس بردند و اين كج خلقي از روي كمـال حقانيـت   شدم. گفتم همه را 

بود كه از هر جهت راه شكايتي براي اين اشخاص نگذاشته بودم. بعد از تعيـين  

پيشكار معتبر و رفع بعضي بدعت هـا و اجـراي پـاره اي از تنظيمـات و جـلاي      

اشخاصي كه باعث جور و تعدي بودند، ديگر به رعيت حق داده نشده است كـه  

حكم، عزل حاكم از دولت بخواهند و تا اين درجه مايه زحمت شوند. گفـتم  به ت

  1»يك دو روز براي تاديف و براي رفع شيطنت در حبس بمانند.

  مبارزه مردم در آذربايجان
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در اين زمان حسنعلي خان گروسي ملقب به اميرنظـام پيشـكار آذربايجـان بـود. از         

تفنگ هاي موجود در انبارهـاي اسـلحه را بنـي    تهران به امير نظام فرمان داده شد كه 

  سربازان توزيع نمايد و تمام آنان را براي جلوگيري از شورش مردم مسلح نمايد.

حسنعلي گروسي با شهامت و شجاعتي كه در آن زمان از رجال دربـاري قاجـار بسـيار    

براي  بعيد و غير منتظره بود از اجراي اين فرمان سرپيچيي كرد و ضمن تلگرام مفصلي

سربازان هم جزء مدرم هستند و بر ضد مردم اقـدام  «امين السلطان صدر اعظم نوشت: 

  ».نمي كنند

ناصرالدين شاه از شنيدن اين پاسخ سخت خشمگين شد و با ارسال تلگرامي حسـنعلي  

  خان را به تهران احضار كرد و آقا علي امين حضور را مامور حكومت آذربايجان نمود. 

شنيدن اين خبر، تلگرامي به عنوان اعتراض براي شاه فرستادند. ايـن   تبريزيان پس از 

تلگرام بر خشم ناصرالدين شاه افزود. مخصوصاً اينكه تبريزيان در تلگـرام خـود نوشـته    

بودند كه امين حضور را به تبريز راه نخواهند داد. اين اولين بار بـود كـه بزرگـان يـك     

  مقاومت مي كرد.شهر در مقابل خواسته يك پادشاه مستبد 

  سرانجام كار

به تدريج اعتقاد و اميان شاه زير سوال رفت و ناصرالدين شاه كه مقام خود را در خطـر  

  مي ديد به دست و پا افتاد و سرانجام با پرداخت غرامتي به تالبوت امتياز را رغو كرد.

  لغو امتياز تالبوت از ابعاد گوناگون داراي اهميت است:
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انديشه مردم، شكست ناپذير مي نمود با شكست در اين جريان،  ديو استبداد كه در - 1

سطوت و شكست ناپذيري خود را از دست داد و مردم دريافتند كه در يـك بسـيج   

هماهنگ و مشخص قادرند ارمان هاي خود را به پيش برند و استبداد را به اطاعـت  

  وادارند.

اتحاد همه جانبه مردم  لغو امتياز يك كشور استعماري و عقب زدن استعمار در يك - 2

به آنان آموخت كه علاوه بر استبداد در صورت تشكل و ادامه مبارزه مـي تـوان بـر    

قدرت هاي استعماري نيز پيروز گشت. پيروزي در الغاي اين امتيـاز همچنـان كـه    

بزرگترين توفيق مردم در مقابل استعمار بود، بزرگترين تجربه بـراي تـداوم مبـارزه    

  د.در اين بعد نيز ش

  ادب و اخلاق پادشاه ايران!!

  اعتماد السلطوه در خاطرات خويش از ادب و اخلاق!! پادشاه ايران نيز سخن مي گويد:

: شرحي كه امروز از شـاهزاده سـلطان حيسـن ميـرزا (معـروف بـه       1298رمضان  13«

شاهزاده پيش خدمت) شنيدم خيلي تعجب كردم. تازگي داشـت. تفصـيل ايـن اسـت:     

را خواسته و به حضار و خواص (درباريـان) گفتـه    1از رفتن شكار تخماقپرويز شاه قبل 

بودند اگر امروز شكار نكردم در مراجعت اين تخماق را به مقعـد شـما خـواهم كـرد. از     

اتفاقات كشار زده بودند. در مراجعت حسينخان محلاتـي (پسـر محمـد ابـراهيم خـان      

وم كه)  يعني اگر شكار نمي زديد صديق خلوت) تخماق را حضور آورده بود (با اين مفه
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به مقعد ما مي كرديد حالا به مقعد خودتانبكنيد. شـاه قققهـه خنديـده بودنـد و هـيچ      

  »نفرموده بودند. پناه بر خدا، با اخلاق شاه عاقبت ايران چه خواهد شد.

  ناصرالدين شاه و آخوند درباري

به دور خود گرد آورده بود اعليحضرت همايون گروه زيادي از روحاني نمايان درباري را 

ولي به ملاغلامحسين ارادت خاصي داشت تا بدان حد كه به اسـتخاره هـاي او اعتقـاد    

عجيبي داشت. ناصرالدين شاه براي رفتن به سفر سوم اروپا باز هم متوسل به اسـتخاره  

  شد. بقيه ماجرا را از يادداشت هاي اعتماد السلطنه مي خوانيم:

از قرار معلوم ديروز بندگان همايون اسـتخاره فرمودنـد كـه     هـ . ق 1304رمضان  12«

سال آينده فرنگستان بروند خوب آمده است. امروز فرمودند و مرا هـم دعـوت بـه ايـن     

سفر فرمودند. حالا استخاره كن را عرض كنم. ملاغلامحسين نامي است كه معلومـاتش  

يد پي به مـراد مـي   حماقت است. قدس ظاهري دارد و مرشد مناظم خلوت است. از مر

توان برد. چون آخوند صرف است طرف اعتماد شـده اسـت. همـه كارهـا بايـد تناسـب       

  »داشته باشد. اين مرد كه عبارت ظاهر قرآن را نمي داند تا چه رسد به معناي قرآن.

  بيماري وبا

  هـ . ق؛ 1310محرم  22«

تشـريف مـي   صبح فخرالملك باغ حضرت والا آمد؟ ديشب آمده است. اعليحضرت ظهر 

آورند. گرفتاري اين مدت بيش حد است. از روز عاشورا كه شهر بودم خبر شدت مـرض  

در اغلب بلاد ايران به دشت مشـغول قتـل اسـت. خـط خراسـان تمامـاص،        …وبا بود
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مازندران و گيلان و استراباد به شدت، يزد و كرمان و اصفهان بيش از حد اسـت. تمـام   

و خمسه فراوان است. يك طهران (گرفتار وبـا) نبـوده،   آذربايجان مبتلا هستند. قزوين 

آن هم الان طوري شده است كه از روزي ششصد نفر و پانصـدر نفـر كمتـر نمـي شـد.      

  …تمام مردم گريخته اند

همهمه و اضطراب مردم طهران طوري شده كه به نوشتن بر نمـي آيـد. دو سـه مرتبـه     

ع) و امـامزاده حسـن و امـامزاده    خلق طهران با علما و سادات به حضرت عبـدالعظيم ( 

  …اهل علي مصلي رفته، هر مرتبه متجاوز از بيست هزار نفر بودند

طوري مدرم ترسيده اند كه حقيقت ديدني و تماشايي است. شـب و روز آرام و قـرار را   

كسـي نيسـت كـه از خانـه اش      …برده است. حالت تكلم به هيچ كـس بـاقي نيسـت   

از اضـطراب و همهمـه بنويسـم كـم اسـت. شـهر       هرچـه   …(بيماري) تلف نشده باشد

طهران اكنون بسيار خلوت شده است. چه تلف شده و چه فرار كرده اند. شميرانات و با 

  1»…هست خداوند رحم كند 

سـالم و بنـا بـه    » وجود مبـارك اعليحضـرت  «و البته در ميان اين گسترش بيماري وبا 

  »!!خوش گذشته«نوشته عين السلطنه به ايشان 

  هـ . ق 1310رم مح 22

باري شاه قوت قلب عجيبي دارد. به سلامتي سـلطنت آبـاد تشـريف آوردنـد. جلـوي      «

عمارت با حضرت والا و محمد حسين ميرزا و تولوي خان ايستاده بوديم. اظهار التفـات  

  …به حضرت والا بسيار فرمودند
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كـوه  شاه روز چهارشنبه با جمعيت مختصري شهرستانك تشريف فرما مي شوند. پشت 

البرز است. عمارت سلطنتي آنجا هست. حمداالله آقاي عماد السلطنه به خوبي و خوشي 

اعليحررت را روانه فرمود. از هر جهت به وجود مبارك در آن سه ولايت خوش گذشـته  

  »همه چيز وافر و زياد بود. …

  1310محرم  29شنبه 

ي رود. مـردم  چندان تخفيفي در اين مرض حاصل نشده است. دل مردم پـي كـار نم ـ  «

شهر تماماً فرار كرده اند. كوچه ها خلوت است. تمام دكان ها بسته است. ميرزا عيسـي  

وزير طهران پريشب به رحمت ايزدي پيوست. شهرطهران الان بي صاحب اسـت. آقـاي   

نايب السلطنه (كامران ميرزا) به اوشان فرار كرده اند هنوز وزيري تعيـين نشـده اسـت.    

لوغ شده است كه چه نويسم. تجريش پاك گرانـي آمـده اسـت.    شميرانات به شدتي ش

  2»همه چيز گران است. هيچ چيز پيدا نمي شود. و اگر هم پيدا شود خيلي گران.

  قيام مردم تهران و شهرستان ها

يكي از ويژگي هاي حكومت استبدادي آن است كه حكومتگران تصـور مـي كننـد كـه     

د و همچنان آنها را در اسارت خـويش نگـاه   مي توانند براي هميشه مردم را فريب دهن

دارند. اما تاريخ نشان داده است كه سرانجام مردم ستمديده بـه جـان مـي آينـد. و در     

مقابل حاكمان فاسد، عشرت طلب و چپـاولگر بـه مقاومـت بـر مـي خيزنـد. در دوران       
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حكومت ناصر الدين شاه نيز قيام هاي مردمي در شهرستان هاي مختلـف ايـران پديـد    

  آمد.

  قيام دليرانه مردم رشت

برخي از تاريخ نگاران اولين قيام مردمي را قيام مـردم رشـت مـي داننـد كـه در سـال       

هـ.ق در شهر رشت اتفاق افتاد. در آن سال مردم قهرمان رشت ابتدا شـكايتهاي   1271

زيادي را به پايتخت فرستادند و از مظالم و تبعيضها و ريخت و پـاش هـا عيسـي خـان     

يلان سخن گفتند و از شاه خواسـتند كـه حـاكم جديـدي بـراي آنهـا بفرسـتد.        والي گ

ناصرالدين شاه عيسي خان را به تهران فراخواند. مردم گـيلان از شـنيدن ايـن فرمـان     

شادي ها كردند ولي عيسي خان كه شاه را خوب مي شناخت مبلـغ قابـل تـوجهي بـه     

شت دوبـاره بـه حكومـت گـيلان     عنوان پيشكش به او پرداخت و همانگونه كه انتظار دا

منصوب شد. مردم گيلان با شنيدن اين خبـر سـخت بـه خشـم آمدنـد. در آن هنگـام       

حسينقلي خان پسر بيست. يكساله عيسي خان به طور موقت به جاي پدر نشسته بـود.  

 1271او جواني ابله و مانند پدرش پولپرست و سـتمگر بـود. مـردم رشـت در رمضـان      

ا تعطيل كنند و بدين وسيله به حكومت آن جوان اعتراض نمايند تصميم گرفتند بازار ر

در شب شهادت حضرت علي (ع) مردم در مسجد بزرگ شهر گرد آمدند و پس از انجام 

مراسم احياي شب قدر اعلام كردند كـه نـه نتهـا عيسـي خـان را دوبـاره بـه شـهر راه         

هنـد كـرد. بعـد از آن    نخواهند داد، بلكه پسر او حسينقلي خـان را از شـهر بيـرون خوا   

مرحوم از مسجد خارج شده و به سوي خانه والـي بـه راه افتادنـد. حسـينقلي خـان از      
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توپچي هاي اطراف خانه خود خواست كه مردم را هدف قرار دهند توپچي ها از اجـراي  

  فرمان والي زاده هوسران سرباز زدند و او نيز وحشتزده از خانه گريخت.

دانشمند آلماني كه در آن زمان در رشت به كار پزشـكي  ، پزشك 1دكتر ژوليوس هنچه

اشتغال داشت در خاطرات خود از وسعت آن قيام مطالبي مفصل نگاشته است. نبرد پر 

شور مردم به تدريج به شهرهاي ديگر گيلان سرايت كـرد. ميـرزا آقاخـان نـوري صـدر      

ناميـد  » ذل و اوباشارا«اعظم مغرور كشور مردم به جان آمده از ظلم و ستم و گراني را 

و نيروهايي را براي سركوب كردن آن قيام مردمي بـه رشـت اعـزام داشـت. ايـن قيـام       

  مردمي بيرحمانه سركوب شد و از آن پس بنا به نوشته دكتر هنچه:

اخاذي پول و ديگر اموال با تحت فشار قرار دادن، بدون مانع و رادعـي بهتـر و   «

يرآقا و نادر محمد (دو تـن از سـران   بيشرمانه تر از پيش صورت گرفت. حسن م

قيام) با كند و زنجير به تهران اعزام شد. در آنجا به فرمان شاه اعـدام گرديدنـد   

  2»از بزرگان گيلان آنهايي كه در ماجرا دخالت داشتند چوب و فلك شدند.

بيشتر تاريخنگاران مبارزه مردم بر ضد قرارداد رژي را مهمترين قيـام ضـد اسـتبدادي    

ند در حالي كه در طول سلطنت ناصرالدين شاه قيام هـاي مهـم ديگـري اتفـاق     مي دان

  افتاد ما در اينجا به طور خلاصه چند مورد را شرح مي دهيم:

  قيام دليرانه مردم تهران، آذربايجان و شيراز

                                                           
1
- Julius Haentzches 

٢
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مـيلادي اتفـاق افتـاد يكـي از پـر       1861قيام مردم تهران اعتراض به گرانـي در سـال   

د كه براستي حكومت ناصرالدين شاه را در آسـتانه سـقوط قـرار    شورترين شورش ها بو

به عنوان مستشار سفارت پـروس   1859داد. دكتر هاينريش بروگش آلماني كه از سال 

در ايران بود در سفرنامه خود به تفصيل ماجراي قيام را كه به رهبري گروهـي از زنـان   

  علل اين قيام مي نويسد: معترض انجام گرفت شرح داده است. دكتر هاينريش درباره

قيمت نان مرتب در حال افزايش بود و وضع سرسام آور و غيـر تحملـي پيـدا    «

نانواها آرد كمي را پخت مي كنند و نان خود را فقط به مشـتريان   …كرده بود

جلوي دكان هاي  نانوايي ازدحـام و شـلوغي    …قديمي و آشنايان مي فروشند

  .…احتي هستند عجيبي است. مردم سخت عصباني و نار

كمبود نان به اوج مي رسد. گرسنه با رنگ هاي پريده،  ]1861[در اواخر فوريه 

ضعيف و ناتوان در كوچه و خيابان به دنبـال نـان مـي دونـد. غالبـاً ايـن مـردم        

گرسنه از فرط ضعف و ناتواني بر زمين غلطيده و بيهوش مي شـوند و عـده اي   

لخراشي از اين قبيـل را كـه در تهـران    در كنار خيابان جان مي دهند. مناظر د

  1»ديده ام نمي توانم فراموش كنم.

دكتر بروگش آنگاه به تفصيل شرح مي دهد كه چگونه زنان تهراني در يكي از روزهـاي  

ماه مارس با فريادهاي خشمگينانه به سوي قصر شاه هجوم بردند و در همين روز شـاه  

                                                           
١

�&ـ� ��1ـ�س  -�B ،ن �ـ�?8_�ان�Wي .� در.ـ�ر "ـ��M" ،X��1ه�� �	دآ
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مي گشـت. بقيـه مـاجرا را از زبـان دكتـر       بي خبر از گراني نان خنده كنان از شكار بر

  بروگش بشنويد:

هنگامي كه كالسكه اشه و همراهان او به نزديكي ارك رسيد، شـاه بـا كمـال    «

تعجب مشاهده كرد كه عده زيادي هيچان زده داد و فرياد مي كنند و جلـوي  

اند و راه ورود كالسكه و همراهانش را به طـرف   دروازه خارجي ارك جمع شده

ه مسدود كرده اند. وقتي ناصرالدين شاه كمي نزديك تر آمـد بـا حيـرت    درواز

متوجه شد كه اين عده حدود پنج شش هزار نفري، زنان چادري هستند. ايـن  

زنان به عنوان عزا و ناراحتي، گل به سر خود زده و روبندهاي صورتشان را باز 

  گويند.كرده بودند و به نظر مي رسيد كه چيزي را به شاه مي خواهند ب

كالسكه چي شاه وقتي به اين جمعيـت نزديـك شـد مهـار اسـب را كشـيد و       

فراشهايي هم كه درركاب شاه بود دو دل ماندند كه چه بايد بكنند. ولـي شـاه   

كه از اين وضع غير منتظره دچار ترس و نگراني شـده بـود از داخـل كالسـكه     

نها پيش تاختند و اشاره كرد كه جلو بروند. كالسكه چي به اسبها نهيب زد و آ

صف زنان را شكافتند و فراش ها را با چوب و شـلاق سـعي داشـتند جمعيـت     

زنان را كنار بزنند. و راه را باز كنند. در اين موقع فرياد خشـمگين زنـان بلنـد    

شد و با سنگ و به فراشهاي خورد و آنها را مجروح كرد و فـراش هـا از تـرس    

ديگري بكنند. زنان جلوي اسـب هـاي    فرار كردند. و به عقب گريختند تا فكر

كالسكه را گرفتند. آنها از قحطي و كمبود به شاه شكايت كردند و فريـاد مـي   
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زدند ما و بچه هايمان گرسنه ايـم. شـاه كـه سـخت نگـران و در عـين حـال        

عصباني شده بود بـه آنهـا وعـده داد كـه بـه شكايتشـان رسـيدگي خواهنـد         

  »…كرد

چنگ زنـان اعتـراض كننـده بگريـزد و وارد ارك سـلطنتي      شاه با اين وعده توانست از 

شود. اما كامران ميرزا وزير جنگ كه به دنبال كالسكه شاه بود نتوانست فرار كند. دكتر 

  بروگش مي نويسد:

وزير جنگ در قحطي زنان شهرت خوبي ميان مردم نداشت و معروف بود كـه  «

ا را بسـته اسـت كـه قحطـي     انبارهاي بزرگي مملو از گندم دارد و در اين انباره

شود تا گندم خود را به قيمت گران بفروشد. از اين رو زنان نسـبت بـه او كينـه    

شديدي داشتند و با سنگ و مشت و لگد به جانش افتاده كتـك مفصـلي بـه او    

زدند و سر و صورتش را سخت مجروح كردند. بقيه همراهان شاه كه وضع وزيـر  

ر قـرار تـرجيح دادنـد و بـا اسـب بـه اتفـاق        جنگ را اين چنين ديدند فرار را ب

  »…فراشاني كه در ركاب آنها بودند گريختند

روز بعد كار شورش و بولا بالا گرفت و مردم محلات مختلف به يكديگر محلق شدند و «

جمع بسيار كثيري مركب از زنان، روحانيون، مردان و حتي لـوطي هـا و باباشـملهاي    

 …ظهر به طـرف ارك سـلطنتي حركـت كردنـد    محل گرد آمدند و اين جمع حواري 

خبر حركت آنها در دربار بـه گـوش شـاه رسـيد. عـده زيـادي از فراشـها (مـاموران)         

حكومتي را براي جلوگيري از جعيت فرستاد. فراش ها با شلاق و چوب بيهوده سـعي  
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ورزيدند كه اين اجتماع بزرگ را كه زنان در جلوي آنها حركـت مـي كردنـد متفـرق     

ي زنان و مردان با سنگ و كلوخ به مقابله آنها برخاستند و عده اي از فـراش  نمايند ول

  ها را مجروح كرده و مجبور به عقب نشيني نمودند.

دسته بزرگي از فراشها در سبزه ميدان و جلوي دروازه جنوبي ارك مسـتقر شـدند تـا    «

ر با چـوب و  جلوي مدرم را به هر شكل ممكن بگيرند. آنها به دستور فراشباشي بار ديگ

شلاق به مردم حمله ورد شدند، اما ضربات سنگ و آجر زنان و مردان كاري تـر بـود و   

مقاومت فراشها در اين قمست حساس نيز در هم شكست و مردم بـا زور دروازه ارك را  

كه بسته بود باز كردند. و وارد خيابان اصلي ارك شدند و به طرف ميـدان بـزرگ واقـع    

د و در آنجا اجتماع كردند و فرياد اعتراض خـود را بـه خـاطر    در وسط ارك هجوم بردن

  »قحطي نان بلند نمودند تا به گوش شاه برسد.

ناصر الدين شاه چند تني از درباريان را براي مـذاكره بـا مـردم معتـرض بـه نـزد انـان        

فرستاد. گفتگو چند روز ادامه داشت. ناصرالدين شاه براي خاموش كـردن شـعله قيـام    

تا محمود خان كلانتر پير تهـران را نـابود سـازند. و نانواهـا را چنـد روزي از       فرمان داد

ترس نان را ارزان م يدادند. اما اين تدابير چندان موثر نبود. فساد دربار، رشـوه خـواري   

وحرص شاه و اطرافيانش اقتصاد كشور را به كلي فلج كرده بود. قيام فروكش كـرد امـا   

ادامه داشـت. از آن بـه عـد هـر چنـد گـاه يـك بـار در         ظلم و ستم همچنان بيرحمانه 

شهرهاي مختلف قيام هاي مردم مرحوم صورت مي گرفت. عين السـلطنه در خـاطرات   

  خود به اين شورش ها اشاره كرده است:
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  هـ . ق 1310ذيقعده  14سه شنبه 

باري در اين ايام شورش سختي در آذربايجان، يعني شهر تبريز و نيز شهر شيراز شده «

  …است

(در شيراز) نظـام السـلطنه در اول ورود بـه مقـر حكومـت خواسـت چشـم مـردم را            

بترساند. اين فقره (شورش) را به طهران عرض كرد. مقرر شد شورش را سـاكت كنـد و   

اگر ساكت نشدند جواب آنها را با سربازهاي توپچي بدهـد. ايـن فقـره را فـوز عظيمـي      

بدهد. گفتند بيست نفر سرباز و جمعـي از اهـل   دانسته و افواج خواست فتنه راتسكين 

  شورش مقتول شدند. اهل شهر غلبه كرده افواج را شكست داده اند..

شورش تبريز از اين هم سخت تر بوده. هر دو جا شكست خورديم. از پارسـال تـا حـال    

شهري و قصبه اي در ايران نبوده، كه شورش كرده و كـاري پـيش نبـرده انـد. معلـوم      

اين شورش ها به كجا خواهـد رسـيد و چـه خواهـد شـد. متصـل مـردم         نيست عاقبت

مشغول فتنه و فساد هستند. هيچكدام را پيش نبردند. و چشم مردم نترسـيد. (مـردم)   

اند و محال است دست بردارند تا كار خود را به جايي برسـانند. آن همـدان،    جري شده

اي نمانده كه شـورش نكـرده    آن ملاير، آن خراسان و آن قزوين. همه جاي ايران نقطه

اند. حكايت استرآباد سال گذشته كم نبود. خيلي وضع مغشوش است. مردم حق دارند 

خيلي از اين بالاترها بايد بكنند. دولت هم كه پلتيك ندارد. (ما دولتيها) متص مشـغول  

  1»خوش گذراني هستيم.

  ظل السلطان كيست؟
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مـيلادي) متولـد شـد.     1850مري (هجري ق 1266مسعود ميرزا ظل السلطان در سال 

وي پسر چهارم ناصرالدين شاه بود ولي چون سه برادر بزرگتر وي قبل از آنكه بـه سـن   

بلوغ برسند فوت كردند وي پسر بزرگ ناصرالدين شاه محسـوب مـي شـد. مـادر ظـل      

السلطان، عفت السلطنه از جملـه زنـان صـيغه اي ناصـرالدين بـود. و از همـين جهـت        

ت به مقام پادشاهي برسد. همين امر موجب شد كـه ظـل السـلطان تـا     فرزندش نتوانس

پايان عمر از عقده هاي روحي بسيار رنج ببرد. او از نوجواني بسيار بي رحم بود. از همه 

مردمان نفرت داشت و حتي نسبت به حيوانات هـم رفتـاري بسـيار بيرحمانـه داشـت.      

  مهدي بامداد درباره قساوت و بيرحمي او مي نويسد:

گويند قساوت و بيرحمي ظل السلطان بحدي بود كه مظفرالدين شـاه هـر وقـت مـي     «

ايـن آقـا را نمـي شناسـيد     «خواست كسي را به قساوت و بيرحمي مثل بزند مي گفت: 

و بعد حكايت مي كرد كه در ايام طفوليت با هم » اين آقا عيناً مثل ظل السلطان است.

مي رفتيم ظل السـلطان كـه قـبلا غـلام      درس مي خوانديم و طرف عصر كه به اندرون

خواجه ها و كنيزها را وادار به گرفتن گنجشك كرده بود و آنان نيز اطاعت امر  -بچه ها

او را كرده برايش گنجشك مي آوردند، او با ميخ و چاقو چشم گنجشك هـا را درآورده  

كننـد. يـك    و آنها را در هوا رها مي كرد و مي گفت: داداش ببين حالا چطور پرواز مي

مرتبه شاه رسيد  و كتك مفصلي به ضل السلطان زد و گوش من را هم كشيد و گفـت  

  2»بعدها با اين پسره راه نرو.
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هـ . ق به لقب يمين الدوله ملقـب گرديـد و بـه حكومـت      1277مسعود ميرزا در سال 

 1273مازندران، استرآباد، دشت گرگان، سمنان و دامغان منصوب گرديـد و در سـال   

حكومت اصفهان منصوب شد. وي از همان آغاز جواني به اين نكتـه پـي بـرده كـه      به

ناصرالدين شاه پدرش آدمي سخت پول پرست و حريص است و از همين روز براي به 

دست آوردن حكومت شهرهاي ديگر، مردم محروم اصفهان را تحت فشار قرار مي داد 

ان مي فرستاد. اين تدبير بسـيار  و پس از جمع آوري ماليات آن را براي پدرش به تهر

موثر افتاد و وي به زودي حاكم شهر هاي بسيار شد. لرد كرزن منشي سفير انگلـيس  

درباره سلطان مسعود ميرزا ظل السـلطان  » ايران و مسئله ايران«در عثماني در كتاب 

  مي نويسد:

اصفهان و  سلطان مسعود ميرزا ظل السلطان ارشد فرزندان ناصرالدين شاه ابتدا حاكم«

شيراز شد و با وجود اين كه سه سـال از مظفرالـدين ميـرزا بزرگتـر بـود ولـي چـون        

مادرش عقدي و شاهزاده نبود از اين جهت به وليعهدي انتخاب نگرديد. چون ماليـات  

شاه را به خوبي وصول كرده و راه ها را امن نمود محبوب دربار گرديـد. معلـوم اسـت    

وصول ماليـات و امـن كـردن راه اهميـت بسـيار دارد و      كه باري تقرب نزد شاه همان 

توجه به حال رعايا و اينكه خوش يا ناخوشند در تهران تـاثيري نمـي كنـد. لـذا ظـل      

السلطان هم نزد پدر مورد توجه گشته و كردستان و لرستان و خوزستان هم ضـميمه  
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و هفتـاد و   فارس و اصفهان گرديد. قلمرو اين شاهزاده هر سالي ششصد هزار ليره نقد

  1»چهار هزار ليره براي خزانه ايران جمع آوري مي گشت.

) حاكم چهارده ايالـت و ولايـت يعنـي    1305تا  1295ظل السلطان د رمدت ده سال (

جنوب غربي و مغرب ايران بود. مركـز حكمرانـي او در ايـن ده سـال همچنـان شـهر       

عدي و تطاول به مـال و  اصفهان بود و بنا به نوشته مهدي بامداد در اين مدت دست ت

ناموس و جان اشخاص دراز نمود و املاك فراواني از بسياري از مردم كه دسترسي به 

  ».جايي نداشتند عصب و تصرف نمود

ظل السلان اولين حاكمي بود كه در عصر قاجار رسماً اداره جاسوسي و خبررسـاني بـه   

ي از جاسوسـان و  تاسـيس كـرد. ايـن اداره شـبكه ا    » راپرتچي گري«حكومت به نام 

خبرچين ها را مامور ساخت كـه در همـه شـهرهاي تحـت حاكميـت ظـل السـلطان        

مخالفان شاهزاده را شناسايي كرده و آنها را به ماموران حكومت تحويل دهنـد. سـيد   

خود درباره ايـن اداره جاسوسـي   » يادداشت هاي زندگي«علي محمد دولت آبادي در 

  مي نويسد:

ن با نهايت قدرت و شـاني كـه داشـت ايـن بـود كـه اداره       ترتيب حكومت ظل السلطا«

مخصوصي براي راپرتچي گري ترتيب داده بود. عبدالحسين ميرپنجه، رئيس اين اداره 

زن هـاي كلفـت رختشـويي     …بود. زنهاي فاحشه تمام راپرتچي بودند. گداهاي شهر

ه (بود كه) بـه  هاي شهر تماماً در اين كار بودند. به علاوه جماعتي را مخصوصاً گماشت

عمل تفتيش مشغول بودند و به اين واسطه عامه اهـالي نهايـت ملاحظـه را از او مـي     

                                                           
 و "� ریال .�د� ا"0) (�7خ 
#�� در Zن ا��م "; ٨٠ه&�ن �e81، ص  -١



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٩

كردند. در ضمن اگر دختر خوبي، زن خشـوگلي هـم سـراغ مـي كردنـد. اطـلاع مـي        

  »دادند.

هـ . ق پسر سيزده ساله اش جلال الـدين را بـه حكومـت     1298ظل السلطان در سال 

دين در مدتي كه حكومت فارس را داشـت ظلـم و سـتم    فارس منصوب نمود. جلال ال

بسيار بر مردم روا داشت. سرانجام مردم عليه جلال الدوله شـوريدند. ايـن شـورش را    

  ظل السلطان با اعزام نيروهاي نظامي سركوب كرد.

ظل السلطان فرزند جلال الدوله را به حكومت يزد فرسـتاد وي در ايـن    1301در سال 

  جنايات هولناكي آلوده ساخت كه در اين فصل مي خوانيد.شهر دست خود را به 

  از اين چيزها لازم نداريم تمام را بايد وجه نقد بدهند

ظل السلطان فرزند ارشد ناصر الدين شاه شاهزاده اي سخت طماع و پول پرسـت بـود.   

وي براي به دست آوردن پول به هر كاري دست مي زد. بيشتر ايالات تحت حكومـت  

ايران بود. يكي از گزارش نويسان انگليسي كـه مـامور خفيفـه آن دولـت      او در جنوب

بود، درباره غارتگري هاي ظل السلطان و پسرش جلال الدوله گـزارش هـايي شـگفت    

فرستاده است. در اين گزارش ها آمده است كه چگونه پـس ازمـرگ هـم ثروتمنـدي     

وم اي مرحومـه مـي   ماموران ظل السلطان براي مصادره و چابيدن ثروت هاي آن مرح

هجري در شيراز ثروتمندي به نام مشـير الملـك نـاخوش     1301آمدند. در صفر سال 

مي شود. بقيه را قول خفيه نويس انگليس كه مردي هندي و از اتبـاع انگلـيس بـوده    

  ) بخوانيد:1883دسامبر  2( 1301ولي فارسي را نيك مي دانسته است به ترايخ صفر 
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را ناخوش شد، ديگر از رختخواب بيرون نيامـد تـا اينكـه روز    مشير الملك از روز عاشو«

شنبه مروحوم شد. ناخوشي اول تب و نوبه بود. بعد بـه ناخوشـي ذات الجنـب مبـتلا     

شده و به همان ناخوشي درگذشت. قريب چهل سال بود كه نـاخوش نشـده بـود. در    

ات نماينـد. در  مسجد خودشامانت گذارده اند كه بعد از دو سه روز جنازه را حمل عتب

اين دو سه روزه ختم هر روز جناب صـاحب ديـوان و قـوام الملـك و تمـام بزرگـان و       

اركان در مجلس ختم آن مرحوم حاضر شدند. وراث آن مرحوم، بجز دو صبيه (فرزنـد  

دختر) و پسر برادرش حاجي ميرزا احمـدخان كـه شـوهر يكـي از از صـبيه هـاي آن       

قرار مزبور حضـرت والا ظـل السـلطان و حكومـت      مرحوم است ديگر وارثي ندارند. از

شيراز در صدد اخذ از اموال آن مرحوم مشير الملك چنين مذكور است كـه دويسـت   

هزار تومان مطالبه مي نمايد. يكصد هزار تومان به جهت اعليحضرت همايون و پنجـاه  

الا هزار تومان به جهت حضرت والا ظل السلطان و پنجاه هـزار تومـان بـراي نـواب و     

  جلال الدوله (پسر ظل السلطنه).

دخلي به من ندارد، با «حاجي ميرزا احمدخان داماد مرحوم مشير الملك جواب داه كه 

حال در گفتگو مي باشند چنين مذكور اسـت كـه سـهام    » دو صبيه آن مرحوم است.

الدوله با سي نفر فراش از جانب اعليحضرت همايوني محصل است كه بيايد به شـيراز  

  اموال مرحوم مشير الملك را نمايد. ضبط 

ديگر وجهي كه از ورثه مشيرالملك به جهت اعليحضـرت همـانيون مـي خواسـتند بـه      

هفتاد و پنج هزار تومان قطع شود. نوشته چهـرا ماهـه داده انـد كـه در چهـار قسـط       
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بپردازند. سه هزار تومان خدمتانه ميرزا رضا خان حكيم كه محصل اين كار بـوده قـرا   

اند و پنج هزار تومان پيشكش حضرت والا ظل السلطان. تـا بـه حـال هشـتاد و      رداده

سه هزار تومان از ورثه مرحوم مشير الملك گرفته اند. احتمـال دارد بـه قـدر دو سـه     

  هزار تومان تعارف و پيشكش هم به حكومت فارس بدهند.

  

                               


